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اشـیاى بـزرگ یـا سـنگین و 
همچنیـن ظـروف شیشـه اى ، 
ظروف چینى و سـایر اشـیاى 
حـاوى  ظـروف  و  شکسـتنى 
مـواد خوراکـى و شـیمیایى  را 
در قفسـه هاى پاییـن کابینت 

و کمـد قـرار دهید.

  آقاى صادقى تصاویر ثبت شــده زیادى از عکاسان در آرشیو 
عکس ها خاك مى خورد و فراموش شده است؛ بعضى اصلا دیده 
نشــده اند یا اطلاعات دقیقى درباره شان وجود ندارد. تلنگر این 
جست وجو براى شــما چه بود؟ چرا بعد از این همه مدت، پیگیر 
آدم هاى توى عکس هاى جنگ شدید؟ آدم هایى که زندگیشان 
تغییر کرده، پیرتر شده اند نسبت به آن سال ها و هیچ نشانى ازشان 

نمانده جز همین عکس ها. 
وقتى به صدها عکسى که از صحنه هاى جنگ ایران و عراق 

گرفته ام، دوباره نگاه مى کنم، مى بینم که بیشتر رزمنده ها 
نوجوان و جوانند. دیــدار دوباره این آدم هــا جرقه اى در 
ذهن من زد تا سعى کنم پلى بین نوجوانان و جوانان 30  
سال پیش و امروزى بزنم و از این راه خاطرات هشت  سال 
جنگ را زنده کنم. این فکر زمانى به سرم زد که در عراق 

گرفتار منافقین شدم؛  سال 87 بود و تنهاى تنها بودم. آنها 
که بازداشــتم کردند، مرا مى شناختند. سال ها قبل 

من را با دوربین عکاســى ام دیده بودند. در آن 
8-9 روز بازداشت اما دیدم که آنها آشناى 
من نیســتند و چقدر دورند از ما. آشنایان 
من کسانى بودند که در سال هاى جنگ 
تصویرشان را ثبت کرده بودم. پاکیشان را 
مى شناختم. حس بهترى به من مى داد؛ 
بازمانده هاى شــهدایى که تصویر آنها را 
ثبت کرده بودم، ســربازهاى بازگشته از 
جنگ که خانواده ها چشم انتظارشــان 

بودند. به این فکر کردم که باید بازمانده ها را 
خوشحال کنم. براى همین این کار را شروع 
کردم. از  سال 92 آرام آرام با کمک رسانه ها، 
آشناها  و بیلبوردهاى خیابانى شروع کردم 
به پیداکردن این آدم ها. هر کســى که پیدا 
مى شود، عکس قدیمى اش را چاپ مى کنم 
و قــاب مى گیرم. ســوار اتوبــوس یا قطار  
مى شــوم و مى روم به شهرش، هر کجا که 

باشد.
  اما حالا بیشتر از سه دهه از جنگ 

گذشته است؛ عکس هاى جنگ، امروز چه تأثیرى مى تواند داشته 
باشد؟

عکس ها لحظه هایى هســتند چیده شــده از دل جنگ. آنها سند یک 
واقعه اند و شاهدى  هستند براى باور نسل ها. تلاش این عکس ها ارتباط با 
بدنه جامعه و پررنگ کردن حقیقت جنگ است. عکس جنگ سندى است 
که مى تواند عزت را در بدنه اجتماعى تقویت و در عین حال با روایت تلخى و 
زشتى جنگ، نگاه ها را با این سیاهى آشنا کند. عکاس جنگ که در دل واقعه 
بوده، عینیت جنگ را روایت مى کند. او شــعله هاى آتش نبرد خونین، 
خشونت، مرگ و زندگى را دیده و دیدش را در بستر عکس ها بسط 
مى دهد. او زوایاى پیچیده و مبهم جنگ را در هجوم باران گلوله ها و 
انفجار ها و اضطراب ها تصویر مى کند، رنج هاى دلخراش انسان را به 

تصویر مى کشد؛ براى نسل هاى بعد.
  از جنگ بگویید، از روز اول؛ چقدر آن جا بودید؟

من کله سحر روز دوم مهر  سال 59 رسیدم آبادان؛ با پیکان یکى 
از مسئولان تنها ماشینى که مى رفت به ســمت جنوب. من آن 
زمان عکاس روزنامه جمهورى اســلامى بودم. 24  سال 
داشتم. وقتى رسیدیم، شهر خلوت خلوت بود. یادم 
هست که وســط راه یک جا را بمباران کردند و ما 
از چند خانواده عکاســى کردیم و بعد دوباره راه 
افتادیم. فقط روستاییان مانده بودند. هر کس 
پولى نداشت مانده بود. همه آمده بودند شیراز 
و تهران. هتل هاى تهران پر شده بود. دود شهر 
را گرفته بود. بعد از آن 70 ماه در جنگ بودم 
اما همه جا آشــوب بود؛ تهران، خرمشهر، 

کردستان.
  از جست وجوهایتان چند موردش 
به نتیجه رسیده اســت؟ زندگى این 
آدم ها، رزمنده هایى که تصویرشان را ثبت 
کرده بودید و حالا پیدایشــان کرده اید، 
بعد از جنگ چه تغییرى کرده اند به زندگى 

برگشته اند؟
تا امروز بیشــتر از 30 نفر را پیدا کرده ام. خیلى 
چیزها تغییر نکرده مثل خرمشــهر که هنوز جاى 
ترکش ها در تنش هســت و بعضى جاهایش بزك 

شده اســت. از میان آنها که پیدا کرده ام، کم بودند کسانى که وضعشان از 
لحاظ اقتصادى خوب باشد. فقط یکیشــان پزشک بود؛ مابقى آدم هایى با 

وضع معمولى اما شریف بودند.
  و واکنش شان به دیدن عکسى از خودشان یا خانواده شان در 

لباس رزم و روزگار جنگ چیست؟
هر کدام یک جور واکنش نشــان مى دهند. مى خندند، گریه مى کنند. 
خیلى هایشان مى گویند که با دیدن تصویرى از آن روزها و نشان دادن عکس 
به اعضاى خانواده، نشاط به زندگیشان برگشته است؛ یعنى ثابت مى کنند 
که نبودنشان در خانه و در انتظار گذاشتن آنها بیهوده نبوده است. این عکس 

واقعیت آنها را نشان مى دهد.
  قبلا گفتــه بودید که چنــد نفر از 
عکس هاى حلبچــه و خرماله هم پیدا 

شد ه اند، از آنها بگویید.
عکس هاى بمباران شیمیایى را چاپ کردم 
و در میدانى در خرماله چیدم تا پیدایشــان 
کنم. چند روز آن جا بودم. کم کم چند نفر پیدا 
شدند؛ مثل پسرى که همه اقوامش کشته شده 
بودند. واکنش آدم ها غیرقابل وصف است. انگار 
در آســمان بودم، هر چند غم بزرگى داشت. 

خیلى ها قتل عام شده بودند. یادم اســت که آدم ها خُرخُر مى کردند و کف 
از دهانشــان بیرون مى زد. من نمى دانستم که شیمیایى شده اند. بغلشان 
مى کردم و مى بردمشان بیرون. رویشان آب مى ریختم که نجاتشان دهم. 

آخر سر فهمیدم آنها آلوده شده اند. 
  از آنها که نجات دادید کسى را مى شناسید؟

دو سه تایشــان زنده اند؛ از حلبچه. از آنها اطلاع دارم و خانه شان میهمان 
شده ام.

  چقدر طول کشید تا شما را در جبهه بپذیرند؟
 اوایل حضــورم از من ایراد مى گرفتند. در ســنگر مى خوابیدم و عکس 
مى گرفتم. کم کم راه حــل را در این دیدم که در جنــگ زندگى کنم؛ باید 

مى ماندم تا به من عادت کنند. 
  آنجا چطور دوام آوردید؟

عادت کردم. یادم هست که آمده بودم تهران. خانه ام پل چوبى بود. بمباران 
بود. همسرم با ترس گفت بلند شو برویم پناه بگیریم. من سر جایم خوابیدم. 
همسایه بالایى مان وحشت کرده بود. گفتم اگر قرار باشد من را بزند، هر کجا 

که باشم مى زند، اما قرار نیست این طور باشد. از قضا پل را هم زدند. دو سه نفر 
کشته شدند. من به جنگ عادت کرده بودم. گلوله و ترکش مى آمد و انگار نه 
انگار. به مرور این را یاد گرفتم. اولش ترس داشت، یواش یواش با عناصر جنگ 

آشنا شدم. 
  آخرین دوره عکاسى جنگ براى شما کى بود؟

بعد از امضاى قطعنامه عراقى ها دوباره حمله کردند؛ کلى از نیروهاى ما 
را این دفعه آنها کشتند. خیلى ها را اسیر کردند. آخرین دوره هم عکاسى از 

عملیات مرصاد بود. 
  اولین کسى که پیدا کردید، چه کسى بود؟

یک مادر بود؛ درست خاطرم نیست.
  و حس خودتان چه بود؟ شــمایى که 
این همه به مرگ نزدیک شده بودید و حالا 
آدم هاى زنــده را از توى عکس ها بیرون 

مى کشید.
زندگى همیشه هست. نمى دانم چطور بگویم. 
اوایل که رفته بودم منطقه شور و حالى آرتیستى 
داشتم. موج احساس قرار را از من مى گرفت. آرام 
آرام وقتى تراژدى ها را دیدم، تمام این احساسات 
از دلم رفت. دیدم که جنگ، ابعاد و ذهنیتى که 
ما از آن داشتیم، نبود. انقلاب شده بود و همه ما عاشق کشورمان بودیم. اگر 
غذا مى خوردیم، یک دانه برنج را زمین نمى انداختیم. خودمان را گرسنه نگه 
مى داشتیم که غذاى منطقه را بخوریم. نه به خاطر مزه اش. خیلى به خودمان 
سخت مى گرفتیم؛ اما حالا وقت دیدن آدم هاى توى عکس ها، حس عجیبى 
دارم. دیدن این آدم ها به من نشان داده که اگر زنان نبودند، این دفاع مقدس 

نبود. دفاع هشت ساله را نفس آنها مقدس کرد. 
  حاصل این کار از نگاه خودتان چیست؟

با دیدن این عکس ها جنگ را لمس مى کنید. عکس ها تاریخ نویســان را 
وادار مى کند به نوشتن واقعیت. همین حالا خیلى ها ادعاى حضور در جنگ 
دارند؛ در حالى که نبوده اند. اگر بودند هم نه گلوله مى خوردند نه گرد و خاك 
روى مویشان مى نشست. این عکس ها امروز مى توانند احساس مشترکى بین 
نسل ها به وجود بیاورند یا دست کم براى درك احساس آن نسل در امروزى ها 
اثرگذار باشند. جنگ چه نتیجه اش پیروزى باشد و چه شکست، حاصلش یک 
چیز است؛ جنگ یعنى سوزاندن و خاکسترکردن زندگى و انسانیت. جنگ 

قهرمان ندارد و عکس ها خشونت عریان جنگ را نمایان مى کند. 

گفت وگوى «شهروند» با سعید صادقى، عکاسى که سوژه هاى 
عکاسى خود در دوره جنگ را جست و جو مى کند

 او تاکنون بیشتر از 30 نفر را پیدا کرده است

به دنبال زندگى
 در قاب هاى حماسه

مهتاب جودکى| جست وجو با این سوال آغاز شد: آدم هاى سیاه و سفید توى قاب، با لباس هاى خونین رزم، 
پسران نوجوان با نگاه پر از تردیدشان، با سربندهاى سبز و قرمز و قدم هاى تندشان روزِ رفتن به خط مقدم، امروز 
کجاى جهان اند؟ زنده اند؟ شهید شده اند؟ گم شده اند؟ هنوز کسى منتظرشان است؟ جست وجوهاى سعید 
صادقى، عکاس جنگ این طور آغاز شد؛ از صدها عکســى که در طول 70 ماه حضور در جبهه جنگ از اشغال 
خرمشهر تا آزادى اش گرفته بود را چاپ کرد، سپرد به دوست و آشنا، قاب گرفت و در خیابان ها گذاشت و آرام 
آرام آدم هاى گمشده را پیدا کرد. صادقى از  6  سال پیش دنبال آدم هاى سیاه و سفید گمشده در قاب هاست و 
تا امروز بیشتر از 30 نفرشان را پیدا کرده؛ بعضى جانشان را براى وطن فدا کرده اند و تصویر آخرشان، قوت قلب 
بازمانده هاست و بعضى هنوز زنده اند و گوشه اى از این سرزمین، با آن چه جنگ از آنها گرفته و  در روحشان به 
جا گذاشته زندگى مى کنند.آخرین روز تابستان  سال 59 بود که عکاسى از جنگ براى او آغاز شد. صبح فرداى 
حمله هواپیماهاى عراق به فرودگاه مهرآباد و شهرك مسکونى اکباتان راهى خوزستان شد؛ درست زمانى که 
ماشین ها با مسافران بهت زده و ترسیده از سرزمین گرفتارشــده در جنگ بیرون مى زدند. سعید صادقى را 
رزمندگان، سربازان نوجوان، فرماندهان و غیرنظامى ها، دوربین به دست در کردستان و قصر شیرین، در خرمال 
و ارتفاعات چنگوله، در کوچه پس کوچه هاى خرمشهر، سوسنگرد، بستان و آبادان دیده اند. عکس هاى بازمانده 
از آن روزها، تصویر لحظه هاى مرده اند و ثبت شده در خاطره ها. سعید صادقى 30  سال پس از واقعه در عکس هاى 
جنگ به دنبال زندگى است. صدها تصویر هنوز شناسایى نشده اند و جست وجو ادامه دارد. او کانالى تلگرامى راه 
انداخته و اسمش را گذاشته «جست وجوهاى یک عکاس» و در گفت وگو با «شهروند» از این کندوکاو و تلاش 
براى پیداکردن آدم ها مى گوید. عالمى خاطره براى تعریف کردن دارد و مدام نصفه و نیمه رهایشان مى کند و این 

جمله را تکرار مى کند: «این خاطره ها به درد نمى خورد؛ عکس ها مهم است، جست وجو ها مهم است.»
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شهروند|  بر اســاس ابلاغيه ستاد کل نيروهای مسلح برای متولدين سال های ۵۴ و ما قبل متناسب با مدرک تحصيلی آنان، معافيت بخشودگی سنی در نظر 
گرفته شده است که افراد واجد شرايطی که تاکنون موفق به بهره مندی از اين معافيت نشده اند، می توانند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونيک انتظامی پليس+۱۰ 
درخواست خود را ثبت کنند. تقی مهری، رئيس سازمان وظيفه عمومی نيروی انتظامی در توضيح بيشتر گفت: «در اين نوع معافيت علاوه بر شرط سنی، مقطع 
تحصيلی مشمولان هم ملاک عمل است. شرط سنی برای دارندگان مدارک تحصيلی زيرديپلم تا ليسانس تا پايان  سال ۱۳۵۴، فوق ليسانس تا پايان  سال ۱۳۵۲ و 
دکترای غيرپزشکی تا پايان  سال ۱۳۵۰ تعيين شده است.» به گفته مهری، به استناد تبصره يک ماده ۴ قانون خدمت وظيفه عمومی، شناسنامه عکس دار مشمولان 
بالای ۵۰ سال به شرط اين که تغييرات سنی نداشته باشد، به منزله تعيين تکليف وضع خدمتی آنان است و نيازی نيست برای کارت معافيت سربازی اقدام کنند. 

افرادی که سن آنان بالای ۵۰  سال است در صورت تمايل و نياز به دريافت کارت معافيت می توانند برای ثبت درخواست خود از طريق دفاتر پليس +۱۰ اقدام کنند. 

جدیدترین 
ضوابط 
بخشودگى 
سنى مشمولان 
سربازى چیست؟


